
شهر خاموش 
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«هـنرمـند امـروز متعهـد بـه آفـرینش هـنري اسـت که ریشه در تجـربیات مشـترك انـسان هـا داشـته بـاشـد و روایتی چـنان سـر 
کند که هـم بـا تجـربیات دیگران بیگانـه نیفتد و هـم در اعـتلاي فـرهـنگ مـردم بـه کار آید.» (علی اصـغر قـره بـاغی ، حـماسـه 

هنرمند ساکت ، آدینه) 

«تهـران کمی مـایل بـه راسـت» از مـعنا تـا ارائـه دلچسـب و چـالـش بـر انگیز اسـت. در این مجـموعـه عکس هـاي محـمد غـزالی 
بـه شـدت خـاطـره انگیز و نـزدیک هسـتند، گـویی در هـر اثـر زیستن خـودمـان را نـظاره می کنیم؛و از نـظر مـن این خـاصیت نـه 

براي مخاطب تهرانی بلکه براي کسانی که حتا از ایران هم دور هستند قابل درك است. 

پولاروید بودن عکس ها تاکیدي بر خاطرات ما دارد و فاسد بودن فیلم ها انتخاب ابزاري هوشمندانه است. 

عکاس عـلاقـمند بـه اسـتفاده از دوربین پـولاروید اسـت و عـدم تـولید فیلم هـاي پـولاروید مـانـع کار او نمی شـود؛ در این 
حـالـت «اتـفاق» بـخش مهمی از هـر اثـر را تشکیل می دهـد. نـور، رنـگ و تـرکیب بـندي دسـتخوش اتـفاق اسـت،امـا در نـهایت 

نتیجه چنان مطلوب است که تاویل آن به درازا      می کشد. 

هـمه ي تـابـلو هـا بـر روي رف هـاي بـلندي بـر دیوار تکیه داده شـده انـد. در این نـوع چیدمـان گـویی که این خیابـان هـاي 
غـمبار تـوان ایستادن بـر دیوار را نـدارنـد،این شهـر لحـظه هـاي تلخی را بـه خـود دیده و از پـس آن روزهـاي سـخت اینگونـه 
سسـت گشـته و بـاید بـرجـایی بنشیند. در آن هـنگام که در محیط گـالـري بـه جـاي خـالی یک اثـر بـر می خـوریم و در 
کاتـالـوگ نـمایشگاه بـه سفیدي یکی از صـفحاتی که از آن انـتظار حـضور تـصویري را داریم    می رسیم ، بـه وضـوح 

سکوت و خستگی شهر را  می یابیم.     

بررسی آثار از لحاظ اجتماعی به جهت سالهاي خلقشان (1389-92) هم تامل برانگیز است. 

تـصاویر تـازه اي از خیابـانـهاي تهـران که سکوت و آرامـش غمگینی سـراسـرشـان را فـرا گـرفـته ؛ اصـرار تهـران بـراي بی 
زمـان نـشان دادن خـودش و از طـرفی  پیونـدهـایی که این خیابـانـها بـا تهـران دهـه ي 50 شمسی بـرقـرار می کنند   بی 

واسـطه داسـتانـهایی از «جـعفر مـدرس صـادقی» که در تهـران آن دوران اتـفاق می افـتد را بـه ذهـنم می کشانـد. بـه نـوعی در 
مقابل این آثار ما بیرون زمان ایستاده ایم. 

در اینجا ابـزار قـدیمی بـا سـوژه ي جـدیدش سـخت کنار می آید ؛ ابـزار تکه پـاره می کند و هـرجـور که مـایل اسـت تـصویر 
را ثـبت می کند. امـا این سـوژه اسـت که بـه پـولاروید روبـرویش مـدام می گـوید: مـن هـمان تهـرانـم ، مـن هـمان خیابـانـم، مـن 

همانم. 

کماکان انـسان کمترین نـقش را در آثـار محـمد غـزالی بـازي می کند. در واقـع انـسان فـقط سـبب سـاز این سـوژه هـاسـت و 
این خود خیابانها هستند که از موجودیتشان با ما سخن می گویند.  

در این مجـموعـه از تهـران مـدرن و شهـر الکترونیک خـبري نیست. وقتی بـه تـصویري از سـر در دانـشگاه تهـران می رسیم 
در بهـت و حیرت می افتیم. چـه اتـفاقی دانـشگاه را تهـدید می کند؟ سـر دري که طی سـالیان درازي نـماد عـلم انـدوزي و 

تمدن این شهر بوده ؛ چرا انقدر دوور و رو به انهدام است؟  

در شـماره 45 حـرفـه:هـنرمـند صـفحه ي 152 مطلبی از مهـران مـهاجـر،  نـامـه بـه پلی که سـاخـته شـد دربـاره ي عکسی از 
خیابـان کریمخان زنـد در دهـه ي پـنجاه شمسی بـر روي یک کارت پسـتال منتشـر شـد. تـصویري بسیار تـاثیر گـذار و قـابـل 
تـوجـه که نـاگـاه مـارا بـه قیاس خیابـان در آن سـالـها و خیابـان امـروز می کشانـد و می تـوانـد صـد آه و اي کاش از نـهادمـان 

بلند کند. 



آثـار جـدید محـمد غـزالی مـرا بـه یاد تـمام عکسهایی می انـدازد که تـا بـه امـروز از تهـران قـدیم سـال پیش دیده ام ، امـا نیازي 
به قیاس بین قدیم و جدید نیست. تصاویري جدید که حس عمیقی از گذشته ي این شهر را به همراه دارند. 

این مجـموعـه گـوشـزد می کند: تهـرانی که خیلی از مـا دوسـت داشـتیم در آن قـدم بـزنیم، همین شهـریست که زیر پـاي 
ماست؛ اما نه هر جایش, تنها  پاره ي بجا مانده اي از آن. 

«تهران کمی مایل به راست» پرخاطره و ملموس است و در عین حال خسته و شاید بیمار. 

اما آیا با کمی مایل شدن تهران به چپ از فرط خستگی این شهر کاسته  می شود؟! 

 .
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